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فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y@ f a r h i k h t e g a n d a i l y گفت  و  گو

شماجزءتهیهکنندگانیهستیدکهطیسالها،تولیدات

متنوعیدرسینمایایرانداشتید؛چهدرسینمای

اجتماعی،چهدرعرصهکمدیوچهفیلمکودک.درحال

حاضرهمباوجوداینکهفیلممیسازید،امافیلمهای

شمارنگوبویآثارقبلیتانرانداردوبهاصطلاحصدا

نمیکند.فیلمهایاینسالهایتانباهزینههایاندک

تولیدمیشوند،بهصورتچراغخاموشدرمدتزمانی

کوتاهنمایشدادهشدهوپایینمیآیند.بااینقبیلفیلمها

نهخبریازمعرفیبازیگرانچهرهبهسینمایایراناست

کهشمادربرههایانجاممیدادیدونهکارنامهشماتکاپوی

محتواییقبلرابهخودمیبیند.چرابهاینروزگاررسیدید؟

ما یکی از دفاتری هستیم که در سال هایی که سینمای ایران جان 

چندانی نداشت، آن را زنده کردیم. زمانی که تولید سالیانه کشور، 

تنها چند فیلم محدود بود، ما با تولید فیلم هایی که با مردم ارتباط 

داشت و مردم آنها را دوست داشتند و ما هم دوست داشتیم مردم 

فیلم ببینند، وارد کار شدیم. یکی »قرمز« می ساخت، یکی فیلم 

تجاری خوب می ساخت، ما هم ازجمله فیلم هایی که آن موقع 

ساختیم »شما فرشته اید«، »افسانه مه پلنگ« و »کاکلی« بود. با 

این کار، تعداد تولیدات سالیانه به 14، 15 فیلم رسید.

در ادامه و طی دهه 70، همین گروهی که سینما را بعد از انقلاب 

راه اندازی کرده بودند، تولیدات شان را بیشتر کردند. فیلم هایی 

ساخته شد که خیلی سروصدا کرد و بین مردم جایگاه خود را 

یافت. مردم در تهران و شهرستان ها سینما می رفتند به دلیل 

اینکه اقتصاد داخلی خودشان هم به نسبت خوب بود.

در دهه 80، سینما عضو گرفت و آدم های دیگری وارد آن شدند و 

تعداد تهیه کنندگان بیشتر شد. دفاتر ما فیلم هایی تولید کرد که 

خوب فروخت و حتی در اوایل دهه 90 هم اوضاع به همین ترتیب 

پیش رفت. حالا چرا مردم از فیلم های ما استقبال می کردند؟ 

چون ما از دل آنها بودیم و از جیب مان پول می گذاشتیم که فیلم 

بسازیم و آن فیلم باید درآمدزایی می کرد تا بتوانیم فیلم بعدی را 

بسازیم، چون فعالیت ما در بخش خصوصی بود.

متاسفانه از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، یک سری آدم با 

پولشویی وارد گردونه سینما شدند و نسبت همه چیز را تغییر 

دادند. مثلا من زمانی که »زهرعسل« را می ساختم )1381(، 

دستمزد محمدرضا گلزار هفت میلیون تومان بود، شهاب حسینی 

چهارمیلیون تومان گرفت، به مهناز افشار حدود 12 میلیون 

تومان دادیم. ولی با ورود آن آدم ها، دستمزدها یک مرتبه به 

100 میلیون و 200 میلیون تومان رسید که این روند با تداوم 

در دهه 90، میلیاردی شد. سینما را دگرگون کردند و دولت هم 

مواد اولیه، اجاره و ادواتش را گران کرد و به این ترتیب صنعت 

سینما را اتوماتیک وار به نابودی کشاندند. در این زمان، اکران 

سینما، باندبازی شد. وقتی باندبازی باشد و فیلمی بیاید و 40 

میلیارد بفروشد، تنها همان گروهی که پول آنچنانی آوردند و 

آن را توزیع کردند، می توانند اکران کنند و نمی گذارند شمایی 

که دوسه میلیارد خرج کرده ای، تعداد زیادی سینما در اختیار 

داشته باشی.

و این طور می شود که امثال من نمی توانیم آن مبالغ را در سینما 

بریزیم. حتی اگر از جیب خودمان بگذاریم یا سرمایه گذار هم 

بیاوریم، باید بتوانیم برگشت سرمایه داشته باشیم که باتوجه به 

این باندبازی ها نمی توانیم. متاسفانه هرکاری کردیم با کمک 

وزارت ارشاد، جلوی این روال را بگیریم، نتوانستیم. وزارت ارشاد 

واقعا بی خیال بود و مدیران کوتاه مدت و بعضا کوته فکری داشت. 

حتی برخی از این مدیران خودشان دوست داشتند این آدم ها 

باشند. اینها به ریشه سینما لطمه زدند.

وبسیاریازفیلمهاییکهاینگونهتولیدشدند،باوجود

تعدادسالنهایزیادواکرانطولانیمدتشکستخوردند.

دقیقا. نباید فکر کنیم با این بودجه ها و آن حمایت های مافیایی 

در اکران، فیلم های عالی و خوبی ساخته و نمایش داده شد. مثلا 

همین فیلم »ما همه با هم هستیم« را درنظر بگیرید. یک جوانی 

می آید و با پولشویی، 27 میلیارد را به سینما می آورد و می دهد 

دست یکی دو نفر از حرفه ای ها. اینها فیلم می سازند و از تمام 

بازیگران چهره استفاده می کنند. وقتی فیلم را تماشا می کنی، 

می بینی که گلزار از این ساختمان می رود به آن ساختمان. از 

این گوشه دوربین می رود آن طرف دوربین. نقشی ندارد؛ هم 

بازیگران مان را از بین می برند، هم فیلم را از بین می برند و هم 

سلیقه مخاطب را نابود می کنند، به طوری که مخاطبان طی 

سه روز نخست نمایش فیلم به سینماها هجوم می آورند تا ببینند 

این چه فیلمی است که این همه هنرپیشه بزرگ دارد. فیلم در 

سه روز اول، 6 میلیارد می فروشد و طی دوماه، چهارمیلیارد دیگر 

هم می فروشد و این طور با 10 میلیارد فروش، به زمین می خورد. 

خب، برگردان این فیلم سه میلیارد تومان است که این مبلغ هم 

صرف تبلیغات اثر شده. به این ترتیب 27 میلیارد تومان صرف 

شده، برای طرف مهم نیست.

وقتی فیلم هایی از این دست می آید، تهیه کنندگان خصوصی 

مثل من چگونه می توانند با آنها رقابت کنند؟ در چنین شرایطی 

ما با بودجه زیر دومیلیارد، فیلم هایی می سازیم تنها برای اینکه 

حضور داشته باشیم و بازهم اگر بخواهیم چهره های جدید 

بیاوریم، می بینیم که نمی توانیم با آن فیلم ها رقابت کنیم.

اینقبیلاتفاقهاحتیسببخانهنشینشدنبسیاریاز

تهیهکنندگانوکارگردانانقدیمیهمشد.

بله. فیلمسازی در ایران خیلی مشکل است به دلیل اینکه 

دیدگاه های مردم شناسی در آن، جایگاه و پایگاه مهمی دارد. 

اگر امروز می بینیم که یک نوع سینمای دیگر جایگزین سینمای 

تجاری قبل شده، ما باید با همان شرایط برویم جلو؛ من هم رفتم. 

من وقتی »مردن به وقت شهریور« یا »به خاطر پونه« را می سازم، 

یعنی آمده ام و روی این ریل حرکت کرده ام که خدارا شکر این 

آثار فروختند. اما اینکه حالا بخواهیم یک هنرپیشه ای بیاوریم 

و چندمیلیارد به او بدهیم، به این ریسکش نمی ارزد که تو هم 

ورشکست شوی، دفترت را ببندی و بروی کنار اساتیدی مثل آقای 

نوراللهی یا آقای مزینانی. آقای نوراللهی، فیلم های شاخصی 

مثل »شاید وقتی دیگر« و »کفش های میرزانوروز« ساخت. آقای 

مزینانی فیلم »عقاب ها« را ساخته که پرفروش ترین فیلم تاریخ 

سینمای ماست یا با آقای مهدی فخیم زاده، »همسر« را ساخت 

که غوغا کرد. »خواستگاری« را با هادی اسلامی خدابیامرز ساخت 

که کلی سود برایش به همراه داشت. ولی این آدم های بزرگ، 

امروز مشکلات مالی دارند، دفترشان را بسته اند و رفته اند در خانه 

نشسته اند. سازمان سینمایی و وزارت ارشاد اصلا نمی گویند این 

آدم ها که اینقدر برای سینمای ایران زحمت کشیده اند، الان کجا 

هستند و چه کار می کنند؟ 

یک وقتی است که شما خیلی راحت می روی تجارت می کنی و 

پول درمی آوری و جایگاه هم داری، چون می گویند برای اینکه 

پول دربیاوری، حمالی کرده ای. سینما قمار است و مثل سکه ای 

است که می رود بالا و می افتد، می شود »یک اشتباه کوچولو« که 

حکم یک اشتباه بزرگ را برای ما دارد. بنابراین وقتی دولتمردان و 

آنهایی که در راس سازمان سینمایی هستند، به فکر بروبچه های 

حرفه ای نیستند، من بابائیان هم به اینجایی می رسم که فیلمی 

بسازم تا تنها کرکره دفترم بالا باشد و اینکه حواسم جمع باشد 

تا نابود نشوم و نروم کنار دست همکارانی که از این چرخه دور 

شده اند. فکر می کنید الان چند دفتر حرفه ای سینما باز است؟ 

یک هدایت فیلم است، فیلمیران باز است، دفتر آقای حبیب 

اسماعیلی باز است، دفتر آقای ساداتیان باز است، دفتر آقای 

مسافرچی باز است، ما باز هستیم، 6، 7 دفتر بیشتر نیستیم و 

بقیه دفاتر تعطیل شده اند.

وزارتارشادوسازمانسینماییهمبهمانندایامکرونا،

هیچبرنامهایبرایاینآدمهایحذفشدهوشرایطبغرنج

سینمانداشت.

این مساله طوری شد که ارشاد در سیستم فکری خودش کاری 

انجام نداد که این تهیه کننده یا کارگردان باید با یک شرایط 

حساب شده برود و فیلم بسازد. به جای این کار، آنها آمدند و 

گفتند هرکسی می خواهد فیلم تهیه کند، برود پول بیاورد و 

هرکسی هم که می خواهد کارگردان شود، برود و دو تا نمونه کار 

بیاورد. پروانه ساخت هم خیلی راحت و اوورت صادر شد که 

طی این مدت دیدیم چه اعتراضی به صدور بی حساب وکتاب 

پروانه های ساخت شده.

گله من به عنوان یک تهیه کننده قدیمی این است که هیچ آدمی 

در سراسر جهان نمی دانست کرونا می آید و جهان را می گیرد. 

وزارت ارشاد، مدیران سینما و تهیه کنندگان باید به دستور ارشاد 

یک جلسه مهمی تشکیل می دادند و می گفتند بنشینید و فکری 

به حال سینما کنید. سینما را بدون هیچ برنامه ای تعطیل کرده و 

بعد هم باز کردند. حالا حدود 180 فیلم آماده نمایش دارند که 

اینها باید مدیریت اکران شوند، ولی ارشاد دارد طی مسابقه ای 

ماراتن وار، همین طور پروانه ساخت می دهد تا بروند و تولید کنند. 

خب اگر بسازند تنها با این هدف که جشنواره فجر امسال شان 

پر شود، این هجمه 120 فیلم امسال، روی آن 180 فیلم قبلی 

فشار می آورد و به 300 فیلم اکران نشده می رسد. خب ارشاد 

می خواهد این فیلم ها را کجا اکران کند؟ سرمایه چه کسانی را 

می خواهید نابود کنید؟ در آن شرایط کدام سرمایه گذار می تواند 

به سرمایه اش برسد؟ 

همین الان فیلم های »شنای پروانه« و »خوب، بد، جلف 2«، 

هیچ کدام شان نفروخته اند. خب اینها توقع دارند و 180 توقع 

دیگر هم پشت سر اینهاست. به جای اینکه تعطیل کنند، باید 

بگویند فعلا نسازید تا ببینیم در آینده چه پیش می آید. درحال 

حاضر، هم بودجه درحال ازبین رفتن است و هم آینده اکران ها 

خدشه دار می شود. این خیلی مهم است که یک شورایی داشته 

باشیم، که نداشتیم و نتیجه اش این شد که در این روزگار کرونا، 

تعدادی دیگر از دفاتر بسته شدند و رفتند کنار. من خیلی 

دلم می خواهد فیلم هایی نظیر »مزاحم« و »بازنده« و فیلم های 

مردم پسند دیگر بسازم، اما هیچ حمایتی را پشت سر خودم 

نمی بینم. دو سال پیش فیلمی ساخته ام به نام »دلبر« با حضور 

اکبر عبدی، اما الان مانده ایم که با آن چه کار کنیم؛ اگر الان اکران 

کنیم که نابود می شود، بعدا نمایش دهیم که کهنه می شود. فیلم 

»مورچه خوار« را داریم که درباره شاخ های مجازی است که بحث 

این روزهاست، اما نمی شود اکران شود. »کله پوک ها« را داریم و 

فیلم های دیگری که نمی توانیم هیچ اقدامی روی آنها کنیم.

سینما به خاطر پولشویی، چه در تولید و چه در توزیع، واقعا از 

چرخه اصلی خودش دور شده؛ یعنی یک فردی که 100 میلیارد و 

بیشتر از جایی به زندگی اش آمده، می آید و ریشه ای در سینما پیدا 

می کند و فیلمی با 10 میلیارد می سازد و می گوید من اگر پولی 

گیرم آمده، رفتم و کار فرهنگی هم کرده ام. یا می گوید من اگر 

قرار است مالیات بدهم، مالیاتم را با ساخت این فیلم ها داده ام. 

یکی مثل آقای امامی که سینما را از نظر اقتصادی به هم ریخت، 

الان کجاست؟ فقط آمدند یک تشنجی در سینما درست کردند 

و الان خودشان هم گرفتار هستند. نه اینکه ما خوشحال باشیم، 

ولی اینکه بدعتی را در سینما گذاشته اند، ناراحت کننده است. 

ما همین الان کارگردانی داریم که در سال، چهارمیلیارد تومان 

دستمزد می گیرد؛ یک سریال می سازد دومیلیارد تومان می گیرد 

که مثلا 30 قسمت است و برای هر قسمت، 65 میلیون تومان 

می گیرد که می شود دو میلیارد تومان، دوتا فیلم هم ساخته که 

برای هر فیلم، یک میلیارد تومان می گیرد و می آید می گوید من 

پرفروشم. وقتی یک کارگردان در یک سال چهار میلیارد تومان 

می گیرد و فلان بازیگر، چهار فیلم بازی می کند و پنج میلیارد 

تومان می گیرد، پس آن دفتر چه کاره است؟ تازه روزی که قرار 

است اکران فیلم باشد، آن موقع است که می گویند بودجه کجا 

رفت و چه کار کردید.

شماالاندرشرایطیداریدازپولشوییدرسینماانتقاد

میکنیدکهدرروزگارنهچنداندور،ازفعالیت»بابک

زنجانی«درسینمادفاعمیکردید.خباینآدمهمیکی

استمثلکسانیکهالانشماباورودشاندرسینما

بهعنوانسرمایهگذارموافقنیستید.

من همین الان هم از »بابک زنجانی« دفاع می کنم. من درمورد 

»بابک زنجانی«، حرف خودش را می زنم که او سرباز دولت بود. در 

دوره تحریم به ایران خیلی خدمت کرد. بودجه آورد و محصولات 

دولت را برایشان فروخت و درصدی پورسانت گرفت. اتفاقا »بابک 

زنجانی« چرا الان هست؟ چون می خواهد برود و پول  ها را بیاورد. 

ولی از همین بلبشویی که درست کرده اند که »تو خوبی« و »تو 

بدی«، ترس و وحشت دارد. می ترسد بیرون بیاید چون کار های 

مثبتی انجام داد. مگر کارآفرینی »بابک زنجانی« کم بوده؟ من 

از او بی دلیل دفاع نمی کنم ولی ایشان با کار کردن، اقتصاد 

یک سری هلدینگ ها را راه انداخت، بانکداری کرد، هواپیمایی 

که الان در ایران درحال پرواز به داخل و خارج از کشور است را 

چه کسی وارد کرد؟ همان بودجه  هایی است که از آن درآمد های 

سنگین حاصل از فعالیت مشخص خودش به دست آورد، خرید 

کرد و آورد داخل ایران. نمی خواهم بگویم ایشان در خارج از کشور 

پولی ندارند یا سودی از فعالیت هایش نکرد، نه، ولی خدمات 

بسیاری هم انجام داد.من نمی خواهم حرف سیاسی بزنم ولی 

اگر »بابک زنجانی« جزء دارودسته ای بود که اسمش باید مدام 

آورده می شد، در دوره ای که رئیس قوه قضائیه و... عوض شدند، 

باز باید اسم این آدم را بیشتر می بردند ولی می دانند که او در 

دوره خودش، کار کرد. همین الان که تحریم هستیم، خیلی از 

دولتمردان دوست دارند »بابک زنجانی« هایی داشتند که بتوانند 

کارشان را انجام دهند ولی تحریم آن دوره در ادامه به نفع ایران 

شد چون تولید داخلی راه افتاد و به همین دلیل امروز ما کمتر 

به »بابک زنجانی« ها نیاز داریم.

این آدم وقتی در سینما هم وارد شد، من با ایشان نشست داشتم. 

آدمی نبود که به خاطر سودجویی به سینما آمده باشد. وقتی 

دفترش را راه انداخت و آمد با »هومن سیدی« و »علی عطشانی«، 

چند فیلم ساخت، تمام بزرگان سینما و آنهایی که در تولید و 

کارگردانی، ادعایی داشتند برای او فیلمنامه می آوردند؛ چه 

حزب اللهی و انقلابی و چه غیرانقلابی اش. من یک بار در دفترش 

دیدم که حدود 50 فیلمنامه از اکثر آدم  ها رسیده و همه هجوم 

آورده بودند که با او کار کنند. زنجانی اگر می ماند، جزء فعالان 

خوب بود اما یک گروهی وقتی دوره دولت عوض می شود، 

می آیند و زیرپای گروه دیگر را خالی می کنند تا امثال اینها 

سرشان زیر آب برود. دفاع نیست ولی کسی که کار کرده را باید 

بگوییم و قدر کار کردن و مثبت بودنش را بدانیم. الان خیلی  ها 

در دولت هستند که دارند کار می کنند و هیچ اقدام مثبتی هم 

انجام نداده اند. من اصلا نمی خواهم بین آقای »محمد امامی« و 

»بابک زنجانی« مقایسه کنم ولی یک جا هایی آدم دردش می گیرد 

چون من به چشم خودم این خدمات را دیدم و مثلا در »نقش 

نگار« حضور فیزیکی داشتم.

البتهایننظریکهشماداریدمخالفانزیادیداردوبعضی

ازفیلمسازانباهمیننگاهحضورسرمایهگذاراندیگررا

توجیهمیکنند.ماالانسرمایهگذارانزیادیراداریمکه

حضورشان،شائبههایبسیاریرادرموردشانبهوجود

آورده.بااینوجود،اصلاچهدلیلیداردکهاینهابیایندو

درسینماسرمایهگذاریکنند؟

بله، خیلی از این آدم  ها اصلا هیچ دلیلی نداشته که به سینما 

بیایند. مثلا دلیلی نداشت که آقای علیجانی بیاید یا آقای امامی 

که الان دو دفتر پخش بزرگ سینمایی دارد با پول  های ایشان کار 

می کند. اینها دلیلی نداشت به سینما بیایند. آقای رنجکشان را 

نمی شناسم؛ دارد به سینما پول تزریق می کند و می گویند آژانس 

هواپیمایی و هتل دارد ولی نکته منفی هم از او نشنیده ام. دارد با 

سن بالا فیلم تولید می کند اما ایشان هم دارد به سینما و تولید 

فیلم در ایران لطمه می زند چون می آید و به یک بازیگر می گوید 

در فیلم های من بازی کن و اگر فلان تهیه کننده ای خواست با 

حضور تو فیلم بسازد، با من طرف است. بیاید 1/5میلیارد تا 

دو میلیارد به من بدهد، بعد تو برو برایش بازی کن و بیا، پولت 

پیش من محفوظ است. یعنی این قدر برایشان مهم است که یک 

بازیگر در اختیارشان باشد یا حتی کنار فلان بازیگر راه بروند.

یعنیبپذیریمکهاینتعدادسرمایهگذارانزیرککهدر

تمامزندگیشان،موراازماستکشیدهاند،ازاینقبیل

فعالیتها،هیچعایدینداشتهباشند؟ 

ندارند. مثلا تئاتری که داشت چرخه اقتصادی خودش را انجام 

می داد، گرفتنش توسط آقای رنجکشان، چه ارزش مالی می تواند 

برایش داشته باشد؟ یا مگر می شود بپذیریم که این آدم با آن 

ثروت، دنبال سود ریالی تئاتر باشد. اینها به عشق فیلم و سینما 

دارند ورود می کنند یا عشق این را دارند که چند نفر از این بازیگران 

مشهور، کنارشان راه بروند. من خودم آدم  هایی را سراغ دارم که 

زندگی شان را برای کنار یک بازیگر بودن، باخته اند. همین الان 

هم هستند. طرف می آید می گوید من 80 میلیون دارم یا سه 

میلیارد دارم و می خواهم سرمایه گذاری کنم. من می گویم آقا 

ما سرمایه گذار نمی خواهیم. اخیرا یک قراردادی بستم که طرف 

همان روز دو میلیارد تومان به حساب من ریخت، بعد دیدم این 

آقا با آن تفکر کارگردان، یکی نیست و مقاصد دیگری دارد، خیلی 

راحت قرارداد را کنسل کردم و پولش را برگرداندم.

پسآنحرفیکهشمامیگوییدسرمایهایدرسینماوارد

نمیشود،واردمیشوداماسالمشواردنمیشود.

بله، سالمش وارد نمی شود. من اگر از یک آدمی دفاع کردم، 

نکات مثبتش را به چشم دیده ام.

خب،ایننکاتمثبتراکسانیکهمثلاباآقایامامیکار

کردهاندهممیگویند.

بودجه آقای زنجانی در دفتر و زندگی من نیامده. اصلا برای 

من فیلم نساخته یا به من نداده اما شما کارکردش را در جامعه 

ببینید مثلا هواپیما ها و هتل هایش که با این پول  ها راه انداخته 

شد و الان مردم ایران دارند از این امکانات استفاده می کنند. 

ای کاش آدم  هایی مثل ایشان خوشفکر داشتیم که هم اقتصاد 

را می شناختند و هم فعالیت اقتصادی انجام می دادند و هم به 

نفع مملکت شان یک جا هایی را آباد می کردند.

دربرابرایننظرشما،یکنظردیگروجودداردکهمعتقد

استکسیکهقصدپولشوییدارد،هیچوقتبهسینما

نمیآیدتاانگشتنماشدهودیگرانرانسبتبهفعالیتهای

ناسالمخودحساسکند.

پس این دوستانی که آمدند، برای چه آمدند؟ تعدادشان، به اندازه 

این اسم  های محدودی که رسانه ای شده هم نیست بلکه خیلی 

هستند. من متاسفم که همکارانی داریم که در سال، هشت پروانه 

ساخت می گیرند. در حالی که طبق قانون اگر شرکت داشته 

باشد، تنها مجاز است دو پروانه بگیرد؛ اینها همه اش مساله است. 

ولی شما می بینید هر هفته ای که اسامی پروانه ساخت  ها بیرون 

می آید، آقای نوروزبیگی در لیست است. حالا آن طرف قضیه چه 

کسانی هستند که همکاری می کنند، ما که می دانیم. اینها مدام 

پروانه ساخت می گیرند با سرمایه گذاران متفاوت و سرمایه  های 

زیاد. خب اینکه سینما نمی شود که ما بخواهیم در آن رقابت 

کنیم و به همین دلیل، همیشه آن عقب می مانیم.

این  با  دولتیها دست بگویید هید میخوا یعنی

سرمایهگذارانوتهیهکنندگاندریککاسهاست؟

شورای صنفی نمی تواند باشد چون مسائل مربوط به اکران 

را پیگیری می کند. حتما یک دایره ای است که پروانه ساخت 

می دهند. شما باید ببینید چرا خارج از ضابطه و خارج از رسم 

و آیین نامه و... می آیند به جای یک پروانه ساخت، به کسی 

که دفتر ندارد، در طول سال، مثلا پنج پروانه می دهند؟ دفتر 

هدایت فیلم یکی از دفاتر قدیمی سینمای ایران است که الان 

به سختی اداره می شود. ولی من خوشحالم که کار کردم و 148 

عنوان فیلم سینمایی، تلویزیونی و سریال ساخته ام.

انتقادهایشمامتوجهمدیریتهای از خب،بخشی

سینماییطیدورههایمختلفاست.ماتایادمانمیآید

شماتهیهکنندگانازمدیرانسینماییدهه6۰تاامروز

گلهداشتیدوآنهارابهریلگذاریهاییدرمسیرسینمای

گلخانهای،سینمایرانتیو...متهمکردهاید.یعنیازنگاه

شماهیچگاهمدیریتدولتیسینماخوبنبودهکهالان

بخواهیدآنرابادورهفلانمدیرمقایسهکنیدوطبقآن،

ازبغرنجبودنشرایطانتقادکنید.

اوضاع در دوره »سیف الله داد« خدابیامرز خیلی خوب بود یا مثلا 

من دوره آقای شمقدری را خیلی دوست دارم. در دوره شمقدری، 

سینما داشت یک جانی پیدا می کرد با یک شرایط خوب. یعنی 

دولت، دولتی بود که به سینما اهمیت می داد. بعد از آن، همه 

آمدیم از دولت روحانی حمایت کردیم تا روی کار بیاید. هر کسی 

از سینماگران بگوید حمایت نکردیم، دروغ می گوید اما بدترین 

دولـــت، همین دولت بوده. مگر دوره مهاجرانی بد بود؟ خیلی 

خوب بود؛ شـــاید دوره انوار یا نجفی بد بود و ما را اذیت کردند 

و کار در سینما مشـــکل شد اما ما کار کردیم.هیچ کدام از این 

مدیریت  ها حرف گوش ندادند که یک آیین نامه منتشر کنند که 

این آیین نامه یک حرف درســـت بزند که اگر ما در جشنواره مان 

که 80 فیلم داریم، بیاییم و این فیلم  ها را بریزیم در گردونه ای که 

همه باشند و فرآیند انتخابی برای آنها لحاظ نشود. نباید این طور 

باشد که همان 20 فیلم انتخاب شده را بها دهند. اگر انتخاب 

شـــصتم را در جشنواره بگذارند، شاید تدوین آن فیلم از تدوین 

تمام آن آثار بهتر باشد و درنتیجه حق آن تدوین ضایع می شود یا 

شاید یک بازیگر در فلان فیلم از رده خارج بازی کرده باشد که از 

تمام بازیگران فیلم  های مهم آن سال شاخص تر باشد. متاسفانه 

جشنواره به دلیل اینکه آدم  ها در آن سال به سال عوض می شوند و 

پایه و اساس ندارد، رانتی اداره می شود. در پایان هم یک فیلمی 

را که می خواستند در راس بیاورند، انتخاب می کنند یا می گویند 

فلان فیلم، انتخاب مردم اســـت و بزرگش می کنند. یک فیلم را 

به خاطر اینکه آن داور پارســـال به آن بها داده، حالا برای اینکه 

این به آن بها بدهد، چهـــار جایزه می دهند. اصلا انتخاب ها، 

انتخاب  های درســـتی نیست. ما در خیلی از کشورها، نوعی از 

جشنواره  ها را داریم که از میان 30، 40 تولید داخلی شان، همه 

را نمایش می دهند که از داخل آنها، یک چیز هایی بیرون می  آید 

اما اینجا قبل از آغاز جشنواره، انتخاب  ها صورت گرفته است.

و مدیران این جشنواره ها هم در یک دایره بسته، مدام پاسکاری 

می شوند. یکی جشنواره فجر داخلی را می گیرد، یکی جهانی فجر 

را می گیرد، یکی کودک را می گیرد، یکی سینما حقیقت را و...

الان چیزی حدود 20 ســـال اســـت که هر وزیر، معاون و دبیر 

جشنواره ای که روی کار می آید، ما یک آدم هایی را داریم که پشت 

قضیه، تصمیم گیری های ماجرا را انجام می دهند.

چهکسانیمثلا؟

مثلا ما آقای رضاداد را داشته ایم که همیشه، همه جا بوده 

است. همیشه پشت قضیه است و همه حرف ها را می زند. من 

در جشنواره کودک اصفهان، به عینه چیزهایی دیدم. مثلا چند 

سال پیش، من فیلم »حقه باز دم  دراز« را داشتم. بعد دیدم خانم 

مرضیه برومند که در هر دوره، رئیس هیات داوران است، 5 تا داور 

انتخاب کرده است. یک روز دیدم کاندیداها را اعلام کردند و 

خبری از فیلم ما نیست. به یکی از داوران گفتم این فیلم ما را 

که کاندید نکردید، کجایش مشکل داشت؟ گفت من فیلم تان 

را ندیدم و دیر رسیدم و از دوستان پرسیدم که چطور بود. از 

یک خانم دیگر که داور بود هم پرسیدم و او هم گفت ندیدم. 

از خانم برومند پرسیدم که او هم جواب مستقیمی به ما نداد. 

بعد ما فهمیدیم که اینها شوخی است. خانم برومند از زبان 

بالایی ها و همان دوستانی که همیشه هستند، گفته که این و 

این و این باید باشند و فلان کار اول می شود و این جایزه برای 

فلان فیلم باشد و... که اصلا صدای ما درآمد که این چه نوع 

جشنواره ای است.

در آن دوره، کل نامزدها در اختیار سه فیلم بود و یک باندبازی 

که تقسیم جوایز کنند و 10، 12 فیلم دیگر کودک که شامل 

فیلم آقای سیدجواد هاشمی هم می شد، از دایره بیرون ماندند. 

ما اعتراض کردیم که چرا شماها فیلم ها را ندیده، داوری کردید 

و قضیه لو رفت. در این سینما، خانم برومندها هستند؛ رابطه و 

رانت خواری و انتخاب و حالا این اول شود که در اکران بفروشد 

و اینها هست. خب این از جشنواره مان، آن از فارابی مان، آن از 

سازمان سینمایی مان، خب همه جا می لنگد به دلیل اینکه یک 

وزیری که می آید، مسیر درست را نمی رود. من شاید معاونت های 

زیادی را دیده ام اما یکی از معاونت هایی که خوب دیدم، همین 

دوره آقای انتظامی بود که حدود 2 سال است روی کار آمده و 

طی 7، 8 ماه اول مدام کار کرد که یک سری کار را با برنامه ریزی 

جلو ببرد که آن هم به کرونا خورد و همه چیز به روال قبل برگشت.

شمایکمدتباشورایصنفینمایشهمسرناسازگاری

داشتیدوبهدلیلآنچهمافیادراینشوراخواندهبودید،

حتیازآنهاشکایتهمکردید.

بله، همین چند سال پیش بود که همین مساله رانت، دلیل آن 

بود. گفتند شما فیلم تان را در 4 هفته ای که قرارداد بسته ای، 

اگر نفروخت، در هفته دوم بردار و ببر در سالن دیگر چون ما 

می خواهیم فیلم آقای فلانی را نمایش دهیم که شکایت من 

حتی به محکومیت آقای اسعدیان هم رسید و ایشان از من 

عذرخواهی کرد.

آخراینصدمهاستبهکلیتسینما.عذرخواهیبهچه

درداصلاحامورسینمامیخورد؟

دقیقا، ببینید من یک روزی فیلمی داشتم به نام »مردن به 

وقت شهریور«. خیلی برای این فیلم برنامه داشتیم. گروه ها 

علنا می گفتند فیلمتان را نگذارید تا ما فیلم های خودمان را 

نمایش دهیم. بالاخره قرار شد گروه آزادی فیلم ما را بگذارد. 

شما فکر کنید 6 شهریور بود که گفتند این فیلم را یک هفته 

نمایش می دهیم. چون قرار است »حضرت محمد )ص(« را 

اکران کنیم که اگر خوب فروختید، دو هفته اول، فیلم شما 

نمایش داده می شود و بعد فیلم مجیدی را می گذاریم اما اگر 

خوب نفروختید، همان هفته اول فیلم را برمی داریم. فیلم ما 

آمد و در هفته اول جا نیفتاد و در کل ایران 65 میلیون تومان 

فروش کرد. بعد فیلم را برداشتند و به سالن کوچک تر بردند. 

بعد تیزرهای مان شروع شد و فیلم ما روی غلتک افتاد که آقای 

مهندس مسچی به من گفت چه کار کردی که فیلم این طور در 

برابر فیلم مجیدی فروخت. »مردن به وقت شهریور« در سال 96، 

یک میلیارد و 400 میلیون تومان فروخت که اصلا فکرش را هم 

نمی کردیم چون فروش خوبی بود.

یعنیاینآدمهاییکهنامبردیدواهلرابطهورانت

هستند،وقتیدرخانهسینمااسکاندادهشدند،به

همانفعالیتهایشانادامهمیدهند؟

اصلا خانه سینما که همه چیزش لو رفته و ریخته به هم. 

الان جلسات متعددی که تشکیل می دهند و می گویند ما 

می خواهیم برویم، به همین دلیل است. حاشیه هایی که از 

عیدی های امسال و سال های گذشته رقم خورد و کارت هایی 

که دادند و پول هایی که ندادند و می گویند ذخیره کرده ایم که 

در دوران کرونا خردخرد بدهیم، همه اش مساله است. کسی 

که می خواهد کار سالم کند، کار سالم می کند ولی کسی که 

هر جایی بخواهد دستی در غیرحلال ببرد، هر جا برود و هر 

کاری کند حتی به خودش هم خیانت می کند.

باایندلپریکهازرانتخواریدارید،اگرازشمابپرسیم

رانتخوارترینآدمیکهطیتماماینسالهافعالیت

حرفهایتاندرسینمابهاوبرخوردهایدچهفردیبود،نام

چهکسیرامیآورید؟

خیلی ها بوده اند. جواب شما را به این شکل می دهم: کسی که 

فکر کنید سه، چهار دوره معاونت ها و مدیرکل ها عوض می شوند 

اما همچنان در شوراها و در راس امور سازمان سینمایی و همه 

تصمیم گیری ها و لیست شورا حضور دارد. همه اش هم برای 

پول و مقام است چون نه فیلمسازی می کند، نه اجازه می دهد 

همسرش دیگر کار کند و نه... چون می گوید خوب است، 

خودش می آید.

وچگونهمیشودبااینآدمهابرخوردکرد؟شماپیشتر

گفتیدکهرئیسجدیدسازمانسینماییازبیرونسینما

آمدو8،7ماهواقعاکارکرد.خبچنینآدمیکهنمیداند

چهکسیدراینسینمارانتخواراستوچهکسینیست

پسچراحاشیهامناینآدمهادرایندورهبهخطرنیفتاد

وهمچنانمشغولفعالیتهستند؟

وقتی که وارد این منصب می شود، اگر وارد باشد که کارش را 

انجام می دهد اما اگر ناوارد باشد، می آید دو تا کارمند پیدا 

می کند که برایش توضیح دهند. خب اگر آن آدم با این کارمند 

خوب بوده باشد، تعریفش را می کند و اگر هم با او بد باشد که 

دشمنی می کند. همان جا خط  فکری این آدم شکل می گیرد.

باتوجهبهوضعیتیکهاینروزهابرسینماواردآمده،چه

تحلیلیراجعبهآیندهسینماطیماههایباقیماندهاز

سالدارید؟

من در زمانی که کرونا اوج پیدا کرد و سینما تعطیل شد، خیلی 

گفتم که سینماها را باز نکنید چون سینماها جان نمی گیرند. 

سینما مشکل دارد و باید دوره سلامت جامعه، کنار مردم باشد. 

چه اجباری است که در این فضای آلوده، کسی، زن و بچه اش 

را ببرد سینما؟ الان یک سری جوان به سینما می روند که وقتی 

به آنها می گویند با فاصله از هم بنشینید، آنها هم زده می شوند 

و دیگر نمی روند. سینماروی واقعی، الان سینما نمی رود ولی 

متاسفانه حرف گوش نکردند و در جلسه ای که یک تعدادی از 

ما موافق بودند و یک تعدادی مخالف، سینماها را باز کردند 

و این باز شدن سینماها، ضربه بیشتری به آن زد. همین که 

دیدید چه اتفاقی افتاد و الان که دوره پیک دوم کروناست، مردم 

بریده اند و دیگر به این راحتی ها به سینما اعتماد نمی کنند که 

بروند و فیلم ببینند. در سینما یا تالار سربسته به خاطر اینکه 

کولر آبی وجود ندارد و ارکاندیشن است، هوا را می کشد و به 

ازای یک فرد آلوده، با برگشت هوا، 480 نفر آلوده می شوند. 

این وحشتناک است.

من خودم درحال حاضر مدیریت چندین سالن سینمایی را 

برعهده دارم مثل سینمای نجف آباد، میرزاکوچک خوان رشت، 

فرهنگ اصفهان. در این دوران، تعدیل نیرو هم داشتم؛ ضرر 

کرده و پول از جیب داده ام و حتی یک ریال هم تا امروز نگرفته ام 

ولی دارم می بینم که باز بودن و هزینه کردن، بیشتر از درآمد آن 

است. مثلا سینما میرزاکوچک خان رشت در تیرماه امسال، 6 

میلیون و 300 هزار تومان فروش داشت. حالا 4 پرسنل داریم 

که 12 میلیون تومان حقوق شان است. آب و برق و گاز و فلان 

هم داریم که می شود بالای 20 میلیون تومان خرج ماهیانه. 

ما باید 50، 60 میلیون تومان می فروختیم تا این هزینه ها 

سرشکن شود. بنابراین وقتی بسته باشد تا زمانی که یک اتفاق 

خوبی بیفتد، بهتر است. در شرایط کنونی، فیلم تهیه کننده 

و سرمایه گذار هم نابود می شود. قرار است درآمدزایی شود 

و مردم هم این آثار را ببینند. من الان برای فیلمی 2 میلیارد 

و 800 میلیون تومان هزینه کرده ام وقتی در این شرایط آن 

را نمایش دهم و 200 میلیون تومان بفروشد چه می شود؟ 

خیلی سخت است.

وصحبتپایانیشما؟

من همیشه گفته ام ای کاش مسئولان وقتی روی کار می آیند، 

بدانند که قرار است چه اتفاقی بیفتد. این شوراهای تولید و توزیع 

را بگذارند کنار و تجربه را بکشند وسط. بگویند فلان آدمی که در 

این شوراها نبوده ولی تجربه دارد و الان در خانه نشسته، اگر بیاید 

چه کارهایی می تواند انجام دهد. از باتجربه های سینمادار، 

تهیه کننده و کارگردان استفاده کنند. باور کنید سینما رشد 

خودش را پیدا می کند. بها دادن به جوان ها صددرصد عالی 

است ولی نه این طور که همین طور در یک روز به آنها پروانه 

ساخت بدهند که بروند و فیلم بسازند و بعد فیلم نفروشد و 

بودجه نابود شود. بدانند که این آدم چند تا دستیاری کرده و 

چند فیلم را کنار کارگردان مشاوره گرفته و چند اثر کوتاه ساخته 

است. این کارها اگر قانونی جلو برود، اصل قضیه پیدا می شود.

سازمانسینماییهفتهپیشلیستناقصیازگواهیمالکیتبیشازهزارفیلمسینماییودرصدسهاممالکانآنهامنتشرکرد.اسامیزیادی

دراینلیستنبودندوالبتههمینمسالهمحلجنجالزیادیشد،ولیازمیانمالکانبخشخصوصیسینما،نامداریوشبابائیانبسیار

تکرارشدهبود.داریوشبابائیانازتهیهکنندگانقدیمیسینماست.اوطیسالهافعالیتحرفهایدرسینمایایران،علاوهبرتولیدفیلم،

دفترپخشوســـالنســـینماهمدارد.بابائیاندرطولیکدههگذشته،بیشتربهسمتسینمایکمدیمعطوفشدهواین،تقریبابرخلاف

دورههاییاستکهآثاراجتماعیوکودکمیساختوآنآثاربااستقبالخوبیمواجهمیشدند.بنابراتفاقهایعجیبیکهطیماههایاخیردرسینمایایراننمایانشده،بااوبه

گفتوگونشستیموفارغازسینمایاو،ازجریاناتروزسینمایایرانهمپرسیدیمکهویدررویهایانتقادیوصریح،مسائلیرامطرحکرد؛ازکاهلیمدیریتهایسینماییطی

دورههایگذشتهتارانتخواریهایآشکاریکهدرحالبلعیدنتمامسیستمهایسینماییکشوراست.»فرهیختگان«باتماماظهارنظرهایاینفیلمسازموافقنیست،امابرایاینکه

جزئیاتیازمختصاتسرمایهگذاریدرسینمایامروزایرانرابهدستآورید،پیشنهادمیکنیممطالعهاینگفتوگویصریحراازدستندهید.

داریوشبابائیاندرگفتوگوبا»فرهیختگان«:

یک فیلم را 
با پولشویی 

27 میلیاردی ساختند
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وزارت ارشاد در قبال باندبازی های سینما، بیخیال است

با پولشویی، 27 میلیارد تومان برای »ما همه با هم هستیم« فراهم کردند

سازمان سینمایی تا پایان سال با صدور بی رویه مجوز ساخت، 300 فیلم اکران نشده دارد

همین الان کارگردانی داریم که در سال 4 میلیارد تومان دستمزد می گیرد

همین الان دو دفتر پخش بزرگ سینمایی دارند با پول های آقای امامی کار می کنند

حتی آقای رنجکشان که نکته منفی از او نشنیده ام، درحال لطمه زدن به سینمای ماست

 وقتی به جای 2 پروانه ســـاخت، 8 پروانه به یک نفر داده می شـــود، یعنی دســـت دولتی ها هم 
با مافیا در یک کاسه است

این دولت، بدترین دولت سینمایی بود

جشنواره های سینمایی در ایران، رانتی اداره می شوند

آقای رضاداد در هر دوره ای، پشت قضایای سینمایی بوده و حرف آخر را زده است

باز شدن سینماها، ضربه بیشتری به آن زد

مجتبی اردشیری
روزنامه نگار

    سانسور »آقازاده« به خاطر یک سوءتفاهم بود

حامد عنقا تهیه کننده و نویسنده سریال »آقازاده« یکشنبه شب در گفت وگوی رادیویی 

با برنامه »صحنه« در رادیو تهران ابتدا از پاسخ به سوالی درباره سانسور سریال »آقازاده« 

پرهیز کرد ولی در مقابل اصرار مجری این پاســـخ نســـبتا کوتاه را داد: »بخشی از این 

اتفاق حاصل سوءتفاهماتی بین وزارت ارشاد و ما بود که خیلی زود برطرف شد. بخشی 

از آن هم شـــاید تقصیر ما بود که باید بعضی چیزها را زودتر توضیح می دادیم. امروز از 

این زاویه مشـــکلی نیســـت و باید بگویم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این بخش تا 

جایی که امکانش بوده و توانش را داشـــته از همکاری و همراهی کم نگذاشـــته است، 

اما بالاخره اختلاف سلیقه وجود دارد.« 

وی در پاسخ به سوالی درباره شباهت برخی شخصیت های این سریال به افراد حقیقی 

گفت: »مثل اینکه باید از این قســـمت حتما توضیح بگذاریم که هرگونه شـــباهت با افراد تصادفی اســـت.« او درباره اینکه آیا از ســـوی این شخصیت ها برای 

حذف و تعدیل ســـریال مورد فشـــار قرار نگرفته اید همچنین توضیح داد: »امیدوارم از حرفی که می زنم سوءبرداشـــت نشـــود اما واقعا از اولین روز پیش تولید 

این ســـریال، می دانســـتیم در چه شـــرایط ســـختی قرار خواهیم گرفت. قبل از کلید زدن کار پیش بینی می کردیم از کجاها به ما زنگ می زنند و چه کسانی 

حساســـیت نشـــان خواهند داد. می دانستیم در فضای مجازی چه کســـانی ممکن اســـت حرف هایی بزنند و کارهایی بکنند. بنابراین آگاهانه وارد این کار 

شـــدیم. تا به حال هم این موضوعات هیچ کدام باعث نشـــده در راهی که بنده و به خصوص بهرنگ توفیقی که به عنوان کارگردان کار امضای او پای اثر قرار 

دارد، پیش می رویم خللی ایجاد شود.« 

    اما و اگرهای اکران آنلاین »رستاخیز«

روز یکشنبه، 19 مردادماه، در نشست خبری رئیس سازمان سینمایی این سوال مطرح شد 

که آیا با توجه به سهم بیشتر فارابی به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان سینمایی این 

فیلم در ماه محرم اکران آنلاین می شود؟ که انتظامی پاسخ داد: »مجوز نمایش فیلم سال 

گذشته صادر شده و این اتفاق از نظر سازمان سینمایی مانعی ندارد و به نظر مالکان فیلم 

بســـتگی دارد.« اگرچه خبر مجوز داشتن »رستاخیز« جدید نبود، اما این سوال را می توان 

مطرح کرد که آیا ســـازندگان فیلم حاضرند رســـتاخیز را درVODهای ایران که بلافاصله 

فیلم از آنها کپی می شـــود و فقط هم تماشاگر داخل ایران می تواند آن را ببیند، به صورت 

آنلاین اکران کنند؟پیش تر احمدرضا درویش کارگردان »رســـتاخیز« به ایســـنا گفته بود، 

»جهان اســـلام، جهان شیعه و دنیای غرب مخاطبان این فیلم هستند« و همین یک جمله 

بر این تاکید دارد که فیلم باید در شـــرایطی اکران - حتی به صورت اینترنتی - شـــود که مخاطب مدنظر ســـازندگان هم امکان دسترسی به آن را داشته باشند. 

علاوه بر اینها تقی علیقلی زاده - تهیه کننده فیلم - هم در گفت وگویی با ایسنا از اقدام برای دوبله »رستاخیز« به زبان های عربی، فرانسه، آذری، ترکی، انگلیسی 

و اســـپانیایی خبر داده بود و حضور بازیگران خارجی نیز موید همین اســـت که اگر قرار باشـــد فیلم به صورت آنلاین اکران شـــود قطعا از طریق پلتفرم های ایران 

قابل اجرا نخواهد بود. 

براین اســـاس به نظر می رســـد طرح اکران آنلاین فیلم »رســـتاخیز« در ایران نشدنی اســـت و اگر هم روزی اتفاق بیفتد ابتدا باید در پلتفرم های دیگر که مخاطبان 

گسترده تری از همه کشورها دارد، انجام شود. 

    ازبک ها سراغ ساخت فیلم از شخصیت متفکرشان رفتند

فیلم زندگی »محمود خواجه بهبودی« شـــخصیت تاریخی و بنیانگذار درام ازبکی توسط 

آژانس ملی »ازبک کینو« در حال ســـاخت اســـت. این فیلم براساس رویدادهای واقعی 

اواخر قرن 19 تا نیمه دوم دهه قرن 20 ســـاخته می شود و گوشه ای از خاطرات زندگی و 

فعالیت های بهبودی را بیان می کند. خبرگزاری فارس در این باره نوشته است: »این فیلم 

در مناطق گوناگون ازبکســـتان، ازجمله در تاشـــکند و سمرقند فیلمبرداری شده است و 

ســـکانس های پایانی آن در بخارا مقابل دوربین می رود که شامل صحنه هایی از آخرین 

روزهای زندانی شدن بهبودی، قبل از اعدام این متفکر مشهور است. نویسنده فیلمنامه 

بقاء صادق اف و کارگردان الغ بیک صادق اف است.« محمد خواجه بهبودی نماینده برجسته 

جریان روشـــنفکری و یکی از بنیانگذاران نمایشنامه نویســـی ملی ازبکی است. زندگی و 

فعالیت های او تاثیر بسزایی در پایه گذاری علوم جدید و توسعه فرهنگ در منطقه آسیای مرکزی داشته است. به گفته رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان، این درام 

تاریخی به صد وچهل وپنجمین ســـالگرد بزرگداشت محمد خواجه بهبودی اختصاص دارد و به مناسبت زادروزش، امسال در ازبکستان جشن هایی برگزار خواهد 

شد. آن طور که حبیب الله اسماعیلی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه گفته است؛ »محمود خواجه بهبودی« در ردیف روشنفکرانی همچون عبدالقادر شکوری، 

میرزا عبدالواحد منظم، صدرالدین عینی، حامد خواجه مهری و احمدجان حمدی قرار می گیرد. محمد خواجه بهبودی در ابتدا به  انقلاب  1917 بلشـــویکی به  

امید کســـب  اســـتقلال  آسیای  مرکزی  از روسیه  خوش بین  بود و در سال 1918 ریاســـت  بخش  معارف  شورای  کارگران  و دهقانان  مسلمان  را پذیرفت . اما عملکرد 

بلشویک ها او را ناامید کرد  و سرانجام  به  اتهام  جاسوسی ، عوامل  حاکم بخارا او را به همراه چهار تن از شاگردانش دستگیر کردند و در سال 1919 به قتل  رساندند.

    تحلیل فرامتنی »مختارنامه« برای اسپانیایی ها

مجموعه تلویزیونی»مختارنامه« شاید یکی از بارزترین سریال های تاریخی مذهبی باشد 

که پرتحرک ترین وقایع در تاریخ اسلام را نشان می دهد. 

در برنامه »فراتر از تصویر« شـــبکه هیسپان تی وی، سریال مختارنامه به دو قسمت تقسیم 

می شود. در قسمت اول به زندگی مختار و حادثه عاشورا و قیام مختار و پیامد های ناشی 

از آن و مهم تر از همه نقش ایرانیان در قیام مختار می پردازد و حضور ایرانیان در مبارزه با 

ظلم و ســـتم در تمامی دوران ها را پررنگ می کند. در قسمت دوم برنامه نیز با استفاده از 

صحنه های سریال، تشابهات بین جنایات آن زمان یزیدیان علیه سپاه امام حسین)ع( و 

جنایات گروه تروریستی داعش نشان داده خواهد شد. همچنین به موضوع جنگ میان 

خوب و بد می پردازد که در تمامی دوران، چه درگذشته و چه درحال، وجود داشته است 

 و به مخاطب به طور غیرمســـتقیم ماهیت اصلی گروه داعش نشـــان داده خواهد شـــد. البته در این برنامه ســـعی براین است که مخاطب درگیر اسامی عربی مثل 

آل زبیر و ... نشود و تمرکز اصلی بر منازعه و ریشه های درگیری ها باشد. »فراتر از تصویر« محصول شبکه هیسپان تی وی با اجرای مهدیه اسماعیل پور و درقالب 

گفت وگومحور، روز دوشـــنبه ســـاعت 4 صبح به وقت تهران به مدت 25 دقیقه پخش و تکرار آن روز سه شـــنبه ساعت 7 صبح برای مخاطبان اسپانیایی زبان شبکه 

هیسپان تی وی روی آنتن می رود. 

مختارنامه یک مجموعه تلویزیونی پیرامون زندگی و قیام مختار ثقفی به کارگردانی داود میرباقری است. این سریال به داستان مختار ثقفی  با کنیه ابواسحاق که 

پس از حادثه عاشورا به خونخواهی برمی خیزد، می پردازد. این سریال اولین بار در سال 1389، در 40 قسمت 60 دقیقه ای از رسانه ملی پخش شد. 

  چارسو


